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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائنة الا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

ر ارشاد دس سره الاستاد قد نامشكله داده شده است فرمایش شیخآن جواب دیگري كه در مقام براي تخلّص از 

قاریري تفرمایند، كه یك مقداري تقریر ایشان هم با بعض كه مشكله را تقریر میالطالب است. ایشان بعد از این

به فرد  امع سرایتشد كه اكراه بر جامع است و اكراه بر جدارد. تا حالا گفته می شد تفاوتكه تا حالا گفته می

رد شود. آن جامع اكراه بر آن هست. جامع هم كه فرض این است كه حكم نداكند، پس فرد مكرهٌ علیه نمینمی

ي براشود. اما اگر جامع خودش حكم ندارد حكم اگر حكم داشته باشد، یك حكمی، خب آن برداشته می

توانیم شود با حدیث اكراه چطور میجا گفته میهاست، براي مصادیق است. خب اینهاست، اثر براي فردفرد

 آثار مصادیق و احكام مصادیق را برداریم؟ 

جوري كه اینعلیه است اثر ندارد كه جامع باشد. ایشان به جاي این علیه نیست، آن كه مكرهٌ كه اثر دارد مكرهٌآن

إنّ الاكراه علی الجامع كیف یُعتبرُ اكراهاً علی فردهِ مع »جور تقریر كردند، فرمودند كه كنند، مسئله را این تقریر

در حقیقت اكراه « فإنّ الاكراه علی الجامع فی حقیقته امرٌ بالجامع»كه جامع با فرد متعدد هستند. با این« تعدّده؟

و من المقرّر فی »، یعنی امر به جامع كرده. وقتی امر به جامع شد، را... واقع اكراه یعنی امر دیگر. به این نكته

كند. كه امر هم كه از متعّلّق خودش به غیر خودش سرایت نمی« أنّ الامر لا یسري من متعلقّه الی غیرهمحلّه 

است، این ها را تنظیم كردند بردند و من المقرر را سر خط، كه این غلط ها در تنظیم هم، آقایانی كه ایناین

و من المقرر فی محلّه أنّ الامر لا یسري من متعلقّه الی غیره مثلاً ما یختاره المكلفّ »ي این مطلب است. دنباله

وجوب روي این نرفته، این مسقط « من صلاة الظهر خارجاً لیس بمتعلَّق الوجوب و إنمّا هو مسقطٌ للوجوب

إنمّا یتعلّق الوجوب بالطبیعیّ الجامع و علی ذلك فلو اكرهه و »وجوبی است كه روي جامع رفته، روي كلی رفته. 

علی شرب الخمر أو شرب الماء فالجامعُ بین شرب الماء و شرب الخمر لم یتعلّق به التكلیف لیرتفع بالاكراه فیبقی 

رتفع شرب الخمر علی حرمته، فإذا اكراهه علی شرب الخمر أو القمار فالجامع بینهما غیر متعلَّقٍ للحرمة لت

جامع بین خمر و قمار كه حكم ندارد شرعاً. قمار حكم دارد. خوردن خمر و شرب خمر حكم دارد، نه « بالاكراه

فالجامع بینهما غیر متعلّق للحرمه لترتفع للاكراه بل المتعلّق للحرمة كلٌّ من خصوص شرب »جامع بین این دو تا. 
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این تقریر اشكال. « ها( لترتفع حرمتهین خصوص هر یك از اینالخمر و القمار و لم یتعلقّ به الاكراه )یعنی به ا

 حالا خیلی در اصل مطلب و تقریر ...

مده كه یه پدید آفرمایند صحیح در تخلّص از این اشكال این هست كه گفته بشود این اشكال از این ناحایشان می

ا بگوییم گر این رشد. احكم داشته بامان تخیّل شده، توهّم شده كه باید همان چیزي كه متعلقّ اكراه شده است، ه

كراه اه آن این كند حكم چیزي را كه ببله اشكال وارد است و راه حل هم ندارد. كه بگوییم حدیث رفع، رفع می

گوییم آقا كه میینتعلّق گرفته و آن چیز خودش حكم دارد. این را اگر بگوییم بله اشكال وارد است بخاطر ا

 گرفته، جامع هم كه اثري ندارد.  اكراه به جامع تعلّق

دن جا اشكال قابل برطرف شچنین نیست، لازم نیست خود او حكم داشته باشد. ایناما اگر بگوییم كه نه این

 د، هم اصلاي است كه هم ایشان منشأ فكرشان شده كه یك راه حلی را ارائه بدهناست. این نكته، یك نكته

كنیم یاً عرض م بعدستاد آخر دام ظلّه ایشان هم یك راه دیگري را كه حالاالا ناهمین نكته منشأ شده كه شیخ

اخر تقریباً ذا در اود، فلباش داشتهبپیمایند. اما زیربناي هر دو فكر همین است كه لازم نیست خود او این حكم را 

اه أو الاضطرار أن یكون تحصّل من جمیع ما ذكرنا أنّه لا یلزم فی موارد رفع الاكر فقد»فرمایند: شان میمكلا

لحكم أن الك ذلیرتفع  لشرعیاالعنوان المتعلّق به الاكراه أو الاضطرار بنفسه موضوعاً أو متعلّقاً للحكم بالخطاب 

ن لازم ست كه ایهیان چه این لازم نیست حالا چرا لازم نیست؟ ب« روّ عنوان الاكراه أو الاضطرارطبذلك العنوان 

یدا ر به آن پن چیزي كه اضطراآی خلاف ظاهر هست دیگر. رفع ما اضطروا الیه، هنوز كه این خیلنیست؟ با این

 كردي.

است كه رفع  ي اولی ایناید داشته باشد. مقدمهلا دو تا مقدمه تقریباً فرمایش ایشان شفرمایند كه ... حاایشان می

شود ؟ هر چیزي گذاشته میستیوضوع چمباید بفهمیم كه  ست؟ینقیض وضع است. بخواهیم بفهمیم مرفوع چ

شد. این ه میگوید آن را برداشتم. رفع، رفع آن چیزي است كه اگر این رفع نبود، موضوع بود گذاشتحالا می

 ي اولی.مقدمه

حدیث رفع نبود، این رفع از شارع نبود، چی بود؟ چی جا محاسبه بكنیم اگر ي ثانیه این است كه باید اینمقدمه

گوید این خمر را یا میگوید یا این خمر را بنوش یا این خمر را بنوش، در این مثال كه می وضع شده بود؟ مثلاً

ات را طلاق بده، در این موارد گوید دارت را به من بفروش یا زوجهبنوش یا این آب متنجّس را بنوش یا می

وضع اكراه  .اه، وضع اكراهخواست وضع بشود، وضعش به چه بود؟ وضع اكراه؟ رفع اكراگر حدیث رفع نبود و می

داشت، هم حرمت شرب آن ها را برنمیها برندارد. اگر شارع حرمت اینبه چه بود؟ به این كه شارع حرمت این

جا شارع خمر و هم حرمت شرب این خمر، هم حرمت شرب آن خمر و هم حرمت شرب این ماء متنجّس، این
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ها را تأمین بكند كه هر دوي اینست؟ به اینیرفع این اكراه به چهم اكراه را وضع كرده، تحمیل كرده بود. حالا 

 بردارد.

این از  شارع هم رفع بكند یكی كند،و امر میكند ه به احد غیر معیّن دارد اكراه میجور كه آن مكره آمدو همان

چه  شارع به رفز طدو تا را. حرمت یكی از این دو تا را بردارد. چون رفع در مقابل وضع است. وضع اكراه ا

گوید بكن، من آن تكلیف را شود كه دیگر تكلیفی هم كه كسی آمده بالاي سرت ایستاده میشود؟ به این میمی

من  ا برنداشته. بكن،صحت بیع ر ،حرمت را برنداشته ،كند دیگرمی دارم. خب شارع هم دارد وضع اكراهبرنمی

جوبی ویستادم، آن ا را كه جعل كردم سر ین ایستادم. حرمتسر احكام خودم ایستادم. آثاري كه قرار دادم سر آ

ست؟ به یاكراه به چشود وضع الاكراه. رفع این ها را نگه دارد این میكه اینكه جعل كردم سر آن ایستادم. به این

 خواهد بردارد دو جوركه این حالت را میشود رفع. خب حالا ایناین كه این حالت را تثبیت نكند، این می

ها هم آن كه از همه حكم را بردارد. تحمیل نكرده، رفع اكراه كرده. اگر از یكی ازشود دیگر. یكی اینتصویر می

یگر نكرده. ن تحمیل دز هم رفع كرده. باز هم آباها را عیبی ندارد. بردارد، احدهما را بردارد، بگوید یكی از این

 ي دوم.این هم مقدمه

ي اطراف، یا مههه، هم از آن، هم از این، حالا كه دو راه شد، كه همه را برداشت ي سوم این است كه خبمقدمه

از این كه  جوري عرف بعدي آن احكام و آن آثار باید ببینیم كه چهنه یكی؟ این را از جمع بین دلیل اكراه و ادله

جوري جمع بیند، عرف چها كه میبیند كه معناي اكراه این شد كه گفتیم و آن ادله ردلیل اكراه را از یك طرف می

 فهمد بعض؟ ه شده یا میفهمد كه همه برداشتكند؟ از آن میها میبین این

فرمایند كه چون ایشان می ،امام هم بود اما به یك شكل دیگري اي كه در كلامفرمایند همان نكتهایشان می

ند. رست كست كه براي عبد مخلصَ داین ا ،حدیث رفع روشن است مصلحتش و داعی بر جعلش از طرف شارع

 ر اقتضاءه مقدااین است. این چ« بقرینة كون مصلحة رفع الاكراه تخلّص المكلّف من ضرر مخالفة الجائر»

ها بردارد؟ هم حرمت این، هم حرمت این؟ هم بطلان این؟ هم ي حرمتكند؟ این است كه دست از همهمی

لحت گوید حرام است پس یعنی مصرست كنید؟ آن دلیل كه میخواهید دصحت این، هم صحت این؟ مخلَص می

خواهد آن اكراه را خواهد اكراه را میطرف هم میهست. از اینها كه آن ،دارد مفسده دارد، بالاخره حرام است

ا ید همه ربه این است كه آن راه را برود كه بگو به چه هست؟ بردارد از روي دوش من. جمع بین این دو تا عرفاً

 ها را برداشتم؟ برداشتم؟ یا نه؟ بگوید یكی از این

ه شود كه توي مقام محاسبه صور را باید علی ضوء این مقدمات ثلاثه ما محاسبنتیجه این میشود؟ نتیجه چه می

بكنیم صور مختلفه را. مثلاً اگر آمد اكرهه علی شرب الخمر و شرب الماء، ماء پاك كه غصبی نیست طاهر هم 
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گیرد. اصلاً مورد حدیث رفع جا اصلاً حدیث رفع اكراه نمیدر اینگفت یا خمر بخور یا... مه چی. هست و ه

جا وضعی نیست اگر بگوید من حرمتم را برنداشتم كه وضع اكراه نكرده كه، اكراه نیست. چون اگر شارع در این

این  ،شود. چون گفتیم تطبیق اكراهیجا تطبیق نمخورم. اصلاً حدیث اكراه اینروم مال حلال میمخلص دارد می

هایش را برندارد، حرمتش را برندارد جا اگر شارع آن حرمتنقیض وضع است. هر جا وضع هست این ،رفع

گوید یا این كار را جایی كه میتحمیل كرده چیزي را؟ اكراه كرده بر آن؟ نه، خب راه دارد. مثل كجا؟ مثل آن

جا اصلاً حدیث رفع جا بیرون، آنفیزیكی وجود دارد بلند شود برود از این انجام بده و عبد هم برایش تفصیّ

و بهذا یظهر الحال فیما إذا اكرهه علی شرب الخمر أو شرب الماء فإنّه لاموجب »در این صورت  .شودتطبیق نمی

من ضرر مخالفة  فی الفرض لرفع الید عن عموم تحریم الخمر بعد ملاحظة أنّ رفع الاكراه ملاكه تخلّص المكلّف

لأنهّ »كند، شود جا پیدا نمیجا تطبیق نمیاصلاً حدیث رفع اكراه این« الجائر فلا یجري فیه حدیث رفع الاكراه

جا پس این اصلاً« یمُكن للمكلفّ مع موافقته تحریم الخمر التخلّص من ضرر مخالفة الجائر بإختیاره شرب الماء

كرد، اكراه كرد به این كه یا شرب خمر بكن، یا فلان متاع خودت را به من  شود. یا اگر او را مجبورتطبیق نمی

جا حرمت شرب یعنی لازم نیست كه شارع بیاید اینچرا؟ شود. جا هم باز حدیث رفع تطبیق نمیبفروش. در این

 كند. تواند تخلصّ پیدا بخمر را بردارد. چرا؟ چون انشاء بیع كه حرمت ندارد كه. با یك كار حلال می

ود شود چون این رفع آن بجا هم حدیث رفع تطبیق نمیپس بنابراین چون محذور در انشاء بیع نیست، باز این

كراهی كه و. همان ااكرد وضع الاكراه كرده بود یعنی آن را تحمیل كرده بود یك امر مشكلی را بر كه اگر رفع نمی

مر خجا حرمت آن شرب آید. پس بنابراین اینزي پیش نمی، چنین چیبرندارد جا نه اگر آن حرمت رااو... و این

ما نه طل است. افرمایند وقتی فروختم آن بیع هم باباقی است چون را مخلص دارد به این كه بفروشد. منتها می

بمعنی  بیع ماله اله فإنّمو بیع أنعم البیع بعد انشائه محكومٌ بالفساد و كذا لو اكرهه علی شرب الخمر »از راه اكراه. 

مجالٌ فیُؤخذ  الاكراه ث رفعانشائه لا محذور فیه تكلیفاً و بإنشائه یتخلصّ من ضرر مخالفة المكرِه فلا یكون لحدی

 گیرد.آن را می« بعموم حرمة شرب الخمر

لاضطرار انطباق عنوان لإ»چرا؟ « نعم البیع بعد انشائه محكومٌ بالفساد»ست. اجوري پس از نظر تكلیفی این

نشود  هم آلوده كه از ما أوعد علیه المكرهِ تخلّص پیدا بكند و به كار حرامست كه براي ایناون مضطر چ« علیه

ص من ه للتخلّأشفإنّ المكلّف أن»شود. باطل خواهد بود. اضطرار دارد. و بخاطر حدیث اضطرار این برداشته می

ي آن یهه از ناحرري كض« ر منه الا بإنشائهوزِر شرب الخمر الذي منع عنه الشرع و الضرر الذي لا یمُكن الفرا

 هست و وزري كه براي شرب خمر است.
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د كه گویید اگر شارع در موارد اضطرار بخواهد بگویجا اگر بگویید كه آقا شما در باب اضطرار كه میخب این

رود د میمیرد پول احتیاج داراش دارد میخلاف امتنان است. بچهاین معامله صحیح نیست و باطل است 

آید كه برود خواهد بگوید كه این بیع باطل است. خب پول گیرش نمیفروشد، شارع میاش را اضطراراً میخانه

و لیس نفی »فرمایند كه جاست. میجا ولی امتنانی است. این غیر آنفرماید بله ایناش را نجات بدهد. میبچه

ن تا خب ای« ی یخفلاموارد الاضطرار الی بیع ماله كما  ضطرار منافیاً للامتنان كما فی سائرصحته برفع الإ

 شود. جوري میي این صورت هم اینپس محاسبه جا...این

. باز ي فاسد، اكراه كردي صحیح و یك معاملهو اما اگر آمد بین یك بیع صحیح و یك بیع فاسد، یا یك معامله

جا وضع اكراه دارم. اینست و من دست از آن برنمیي صحیح را بگوید كه صحیح اجا شارع اگر آن معاملهاین

نابراین بده باشد. شكند وضع اكراه كرده؟ نه. چون مخلَص داریم. و رفع اكراه در جایی است كه اگر آن را نفی می

گوییم درست است. حدیث رفع ي فاسد را انجام بدهد اگر صحیح را برود انجام بدهد میتواند برود معاملهمی

 تحمیل نكرده. شارع ارد. چرا؟ براي این كه با وضع این بیع اكراهی را دبرنمی

جا دیگر نا بله ایجاین اما اگر آمد او را مردد بین بیعین كرد. كه هر دو درست است. یا شرب احد الخمرین كرد.

گوید ث رفع میها را نگه دارد، وضع اكراه كرده. پس حدیها را، حرمت هر دوي اینشارع بخواهد هر دوي این

گه ي خودش نها را سر جامن این اكراه را برداشتم. این اكراه را برداشتم یعنی چی؟ یعنی این دو تا حرمت

رفع  م با حدیثها را سر جایش نگذاشتم. حالا هر دو را برداشتم یا یكی؟ گفتینداشتم. دو تا صحیح بودن بیع

ها باید برداشته گوید خب یكی از آنكند، میا را محاسبه میهي ... وقتی عرف اینباید، با حدیث رفع و ادله

ها، هایی كه الضرورات تتقدّر بقدرخواهی. همان شبیه همان حرفعلی التعیین هر كدام را كه میلا بشود، یكی 

شود؟ ، این برداشتن به چه میخواهد برداردگوید خب آن هست این هم كه میكند میجوري جمع میگفت این

 ین كه یكی را بردارد دیگر، پس هر دو را لازم نیست بردارد. به ا

گر به قول وشد، یا اكند؟ این است كه اگر عبد مثلاً بیاید هر دوي این خمرها را بنآن وقت این مطلب كجا اثر می

. اًكرد، مع نوشد قمار همحینی كه دارد میآن ایشان آن گفت كه یا خمر بخور یا قمار كن، این هم آمد و هم 

ها گفتند كه این چون اول وجود ما بعضی ،دهدانجام می معاً وقتیها گفتند كه بعضیجا فرمایند در اینایشان می

ه، جا ناین فتیم.گاُكره علیه هست پس حرمت ندارد. ولی ما این حرف را قبول نداریم، طبق همین مبنایی كه 

حقاق ها لا علی التعیین استاین صورت یكی از این د برداشته بشود. پس بنابراین درها بایجا یكی از آناین

 ی دارد. ارد، یكعلی التعیین استحقاق عقاب ندلا عقاب بر آن ندارد، حالا هر چه خدا انتخاب بكند، یكی 

 س: ؟؟؟
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ا دست از و باشند رداین كه هر  ست كه دست از هر دو،ان اكراه به این آانجام داد، ... چون رفع  ج: اگر آمد معاً

كدام كه هیچیكی این ؛ها بردارد را گفتیم دو تا صورت تصویر داردكه هر دو باشند دست از آنآن بردارد. این

فهمد كه كند و آن ادله، میي رفع كه میها نباشد. گفتیم عرف جمع بین ادلهكه یكی ازآننباشند دیگر، یكی این

جوري بیان كنند. مرحوم امام چهجوري بیان میقدرها. ایشان اینبالضرورات تتقدّر ها، چون یكی از آن

 زند، پس مفسده سر جايي اكراه تخصیص نمیعرفی نكردند، فرمودند كه چون ادله را كردند؟ امام مسئلهمی

گوید كراه هم نمیي اادلهكشیدند به این كه گوید خب، پاي عقل را پیش میآید میخودش باقی است. عقل می

ت دیگري به ادبیا گویند. همان مطلب را، امامفسده از بین رفته، تخصصاً این مفسده ندارد. ایشان جمع عرفی می

ه كرد بر فرمایند كه پس اگر او را اكراشود. و در این صورت ایشان میكه جمع عرفی بین آن ادله و این، این می

ین بگوید ا باشد یا دو عمل كه هر دو حرام هستند، حالا سنخش واحد یكی از دو بیع، كه هر دو صحیح هستند

جا نگوییم بله ایخمر را بخور، یا آن خمر را بخور، یا بگوید خمر بخور یا قمار بكن، در این صورت ما می

، دد كه باشخواهد اكراه را از روي دوش عبد بردارد و اكراه را نگذارحدیث رفع جمع بین حدیث رفع كه می

ها این ن یكی ازه الابردارد و از آن طرف شرب خمر را حرام كرده بود، قمار را هم حرام كرده بود، این است ك

حدهما اها را بردارد. آن كند شارع هم یكی از ایناكراه میطور كه آن به یكی دارد را حرمتش را بردارد. همان

حالا هر كدام را كه خواستی  ها را بردارد،ما را. یكی از آنلاهككند شارع هم احدهما را بردارد نه را اكراه می

وئی خت كه سید دارد. و این بخاطر این هست كه شارع برداشته، نه بخاطر اضطرار اسیكی را برمی ،انتخاب بكن

خواهد رفع اضطرار جا هم میفرمود. چون اضطرار هم داستانش، همین داستان اكراه است. آنقدس سره می

ب گذاشت اضطرار بود. خها را مییعنی چی؟ رفع اضطرار هم مثل رفع اكراه است. یعنی اگر هر دوي آنبكند، 

جوري گفت. این گوییم باید اینها یكی است. پس بیان آن همین است كه ما میباید یكی را بردارد. وزان این

ما اول  یزي كهفرمودند كه آن چحاصل فرمایش شیخ الاستاد قدس سره كه در طول دو سه صفحه این را بیان 

یشان اتر باشد كه سه تا مقدمه شان فرمودند. به این شكل درآوردیم كه هزم آن آسانگفتیم ایشان اواخر كلام

 فرمودند.كردند و ضمیمه 

در فقه العقود كأنّ دو تا اشكال شده. یك اشكال این است كه خب این مبنی بر این است كه در فرمایش ایشان 

علیه الاكراه باید اثر داشته  أآن حرف اول، بگویید كه ظاهر حدیث رفع این نیست كه همان چیزي كه طر شما...

ه كند اگر چهی اكراه میهایی كه او دارد یك مكرِباشد، نه ولو اثر مال آن نباشد، ما باید ببینیم اكراه در این ظرف

جور باید محاسبه این ؟كار بكند رفع اكراه كردهه گر چكار بكند شارع رفع اكراه نكرده بلكه وضع اكراه كرده و ا

بكنیم. ولو این كه به متعلقّ اكراه، آن آثار مال متعلّق اكراه نباشد. ولی این خلاف ظاهر است ظاهر این است كه 
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برداشته شارع. و فرض این است كه شما  همان كه رفع ما استكرهوا علیه، آن چیزي كه اكراه بر آن شدي،

نكردید كه من اكراه بر مصادیق شدم. شما هم قبول دارید همان اكراه بر جامع است. و اگر جامع اثر تصریح 

ندارد یعنی چه كه شارع بیاید بگوید من این جامع را برداشتم؟ جامع كه اثر ندارد كه بگوید جامع را برداشتم. 

ه فرمودید؟ این كه رفع، قبول، رفع حالا اي بر این اقامپس بنابراین این نكته را شما حل نكردید و چه قرینه

ست مثلاً. حالا نقیض اصولی مقصود انقیض وضع است. این درست. این كه حرف درستی است رفع نقیض وضع 

 ست؟ وضع این فعل، خب رفع این فعل. یجایی كه وضع الحكم است رفع الحكم است. وضع بر چاست. ولی آن

م بشویم گوید اگر رفع مربوط به وضع هست پس باید ملتز؟؟؟ می س: این خودش قرینه است دیگر حاج آقا؟

توانید بگویید یجا كه به احدهما آمده گفته، نمشارع وضع الاكراه را ملتزم شده در این ،به این كه وضع است

 نیست كه، چه كه در عالم خارج در آن هستی، طبایععلیه. و همواره شما آنگوید رفع ما استكرهوا شارع می

فع اكراه ؟؟ حكم ركراه ؟ابه ما در خارج هستند كه اگر شارع بخواهد یهمواره افراد هستند. همین افرادي كه مبتل

ي رفع ما استكرهوا و احلّ الله لمن اضطرّ الیه ي ادلهجا به واسطهرا نیاورد باید ملتزم به وضع اكراه آن بشود این

 یع مواجهستید؟ با طباهارد و شما با چی در عالم خارج مواجه دحمل را برمی آیدمیمثلاً در باب اضطرار، 

خمر  ه شربنهستید كه احكام دارند؟ قتل طبیعیه؟ قتل نفس محترم طبیعیه؟ حرمت شرب خمر طبیعیه؟ یا 

 رده، حالاخواهید بگویید اگر شارع رفع نكند وضع كخارجیه؟ قتل نفس خارجیه؟ محرمات خارجیه را شما می

ي رفع، آن را شارع ادله براي كندآید ابراز میي بركت امتنان الله سبحانه و تعالی علینا كه میسطههمان را به وا

 برداشته.

گویید ها كه میمثل مثلاً آقاي نائینی و این گویید، مثل محقق ایراوانی،ج: ببینید شما یا فرمایش بزرگانی را می

 دارد.زنید كه ایشان این حرف را قبول نمی ت شما این حرف راهٌ علیه است. یك وقجاها در واقع فرد مكرَاین

ها هم گوییم كه حتی آقاي نائینی و اینگوییم، میزند دیگر، ما هم همین را میحرف امام را دارد میس:

ها كه ها كه حاصل هستند آنگویند متعلّق تكالیف اولاً و بالذات به معنونات و موجودات خارجی ؟؟؟ آننمی

كند گویند سرایت میهایی كه میتواند به شارع امر بكند این كه اشكال بدیهی عقلی دارد. آقاي نائینی و آنینم

به آن  تواند شارعخورد به ؟؟؟ افراد خارجی كه حاصل هستند نمیاوامر و نواهی مستقیماً می ،گویند كه عقلنمی

 چه كه هست طبیعت ؟؟؟امر بكند، آن

ود، یعنی كردیم، ببینید نه این كه بعد الوججوري تصویر میهم حالا در بحث خودش ما قبلاً اینجاها ج: البته آن

 گوید این را موجود كن.كند میفردي كه هنوز موجود نشده و بعث به آن می ،كندفرد را تصور می

 گوید؟این را می آقاي نائینیس: 
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 گوید این را موجود كن.ج: می

 د آقاي نائینی. این كه خلاف مشهور است. گویاین را كه نمی س:

كنید كلی را؟ یا همان را تصور دهی باید تصورش بكنید دیگر؟ تصور میج: شما هر فعلی را كه انجام می

 كنید؟می

 دهید. س: نسبت به هر محذوري حاج آقا، حالا شما این محذور را جواب می

 گویید كه محققش كن.میكنید بعد تان را تصور میي خصوصیات مطلوبس: همه

دش؟ خب شود جزئی را تصور كرد دیگر؟ قبل از وجوج: بله محققش كن، یعنی همان جزئی را، تصور ... می

گویند شود روي آن كرد، اشكالی ندارد. یعنی آن اشكالی كه میشود تصورش كرد، بعث هم میقبل الوجودش می

گوییم به نمی كند. ما كها ندارد كه امر بشود فرد موجود را نگاه میمعن دانم فرد تعلقّ به ... فرد مسقط به آننمی

 گیرد كه. فرد موجود تعلّق می

 ما الان كاري به آن اشكال؟؟س: 

 .... موضعخواهم بگویم نه اشكال واضح عقلیمی ،گویید اشكال واضح عقلی داردج: حالا نه آن جایی كه می

 جوري بگوید. ي نائینی اینگوید آقا. میداین كه كسی نگوید ندار

 س: تسلّم واضح اصولی از جناب نائینی داریم كه. آقاي نائینی به این ؟؟؟

 جوري ...ها ایننه آن ج:

 .گوید به طبایع تعلّق گرفتهق گرفته. میگوید به خارج تعلّایشان نمی س:

 گویند همین مكرهٌ الیه است. گویند كه توي عرف، میها مینج: نه آ

ق پیدا لّق تعلّه متعك: آهان، بخاطر چی؟ بخاطر این كه انطباق قهري است مثل فرمایش امام، كه گفت لا نقول س

 هريٌ.؟قلانطباق اباب  كرده به ؟؟؟ خارجی. بل نقول كه این منطبقٌ علیه، فردٌ، خود این فرد همان كلی هست از

كه بعد از این آن به جامع چی كرده، این  فرمودندشان میگفت كه ... ببینید ایجوري هم امام نمیج: نه آن باز این

شود آن جامع را آورد. و لا اقول كه باز ست به این كه این فرد را بیاورد. چون بدون این كه نمیاه م و مكرَملزَ

ه ما بیاورد. كآن را ست كه اگویم این ملزم گویم، ولی میجامع به فرد تعلّق گرفته. در عین این كه آن را نمی

فرمایید، آن وقت این مكرهٌ علیه بدون این كه فرمایید كه جامع است و نمیكردیم شما از یك طرف میاشكال می

بله این كه اضطرار دارد این را بیاورد  گویید این مكرهٌ علیه است؟جور به او میه جا آمده باشد چاي اینماده

گویید ... از این این هست كه روي جامع بوده، چجور میحرفٌ آخرٌ. اما آن اكراهی كه آن كرده بود، فرض 
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شود؟ گوییم این مكره ... اگر مكرهٌ علیه است به همان اكراه، چطور میگوییم این است از آن طرف میطرف می

 شود كه این غیر از آن است.جا دارد ایجاد میاگر نه یك اكراه آخري این

نتراع اكند ما كلی صور نمیما اكراه روي كلی رفته، اصلاً مكره كلی تش دگوییمی ،س: همواره اكراه به احدهما

خواهم یا همین قمار را گوید یا همین شرب را میگوید بكن، میكنیم اصلاً مكره وقتی احدهما را دارد میمی

 علیه است.  كرهٌكند ذهنم كه پس احدهما میخواهم. من انتزاع ممی

 گوید احدهما. كنید؟ او خودش دارد میشما انتزاع می ،ج: خودش انتزاع نكرده بر آن

ارد جا تهافتی بین مفهوم انتزاعی و تطبیق فردي به یكی از آن دو تا وجود نداش این است اینس: عرض نكته

ه كته بگوید كه اصلاً مكرِه همین تطبیق را خواسته توي احدهما. توي احدهما ؟؟؟ احدهماي كلیه نخواسچون

گوید . مجرم می؟؟؟ اكراهی بر آن نكرده، اتفاقاً برعكس هسترض علیه هست آن كلیّت، اصلاً ف رهٌچه كه مكآن

خواهم، هر خواهم، منتها احدهما را میخواهم، همین فرد را میخواهم، همین شرب را میمن همین قتل را می

 جوري نیست. ایند نظر ندارم، اصلاًیك چیز كلی را كردم، اصلاً به فر آید بگوید منكدام را كردي، كردي. نمی

 كنید. ببینید ...جور دیگر دارید حل میج: خیلی خب پس شما خروج از ... پس اشكال را یك

ي رفع آن، چه در ي وضع آن و چه در ناحیهخواهم به این برسم كه همواره چه در ناحیهس: از این قرینه می

ت معیّناً و شود. منتها یك وقت هساه آن، همواره به افراد نظر دارد میي رفع اكري اكراه آن و چه در ناحیهناحیه

ور هظگوید ؟؟؟ به ي رفع اكراه نمیانجامد كه پس ادلهي لبّیه خودش به این مییك وقت هست مردداً. این قرینه

. اري ندارداش، چون گفته ما استكرهوا علیه و ما استكرهوا علیه الان كلی است پس با فرد كي عرفیاولیه

 نه.؟؟؟

ارج كه ن همان خگویید این عیج: شما این را پاي ارشاد الطالب ننویسید. شما یك راه دیگري ... شما دارید می

گیرد. حالا ها تعلّق میكردیم كه عنوان احدهما عنوان مشیر باشد و اكراه آن دارد به هماندیروز عرض می

ي گیرد آن وقت همین است كه توگیرد و هم به آن دارد میرد میجور تصور بكنیم كه هم اكراه به این داچه

ر ظرفی ك بكنی، دگیرد به شرطی كه آن را ترواجب تخییري بیایند بگویند كه بله اكراه به همین دارد تعلّق می

ه هر شود ككنی. چون دیگر نمیگیرد در ظرفی كه آن را ترك میكنی، و اكراه به این تعلّق میكه آن را ترك می

 خواهد.دو را هم مورد ... در عرض هم نمی

كند ولو جامع شود. جامع به فرد سرایت نمیدر ارشاد الطالب پذیرفتند كه نمی ،بنابراین این یك راه دیگري است

فرمایند، خواهند بگویند كه چی؟ ... و تصریح میانتزاعی باشد. این را پذیرفتند، حالا در عین حال می

گوید لازم نیست همان كه مكرهٌ ... عبارتش را خواندم دیگر. میواقع نیست همان كه مكرهٌ علیهم فرمایند لازمی
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فحصلّ من جمیع ما ذكرنا أنّه لا یلزم فی موارد رفع الاكراه أو الاضطرار »علیه واقع شده حكم مال همان باشد. 

قاً للحكم فی الخطاب الشرعی لیرتفع ذلك أن یكون العنوان المتعلّق به الاكراه أو الاضطرار موضوعاً أو متعلّ

ضطرار بل كلّ ما یكون به وضع الاكراه أو الاضطرار یكون بنفیه كراه أو الإالحكم عن ذلك العنوان بطروّ عنوان الإ

ست؟ به این است كه حكم این و حكم این را نگه یاگر شارع ... وضع الاكراه او به چ« رفع الاكراه أو الاضطرار

ها را نگه آن به این است كه حكم این و این را نگه دارد. رفع اكراه به این هست كه حكم هر دوي این دارد. اكراه

ها نشده. همان اكراهی كه به جامع است... اما وضع آن اكراه به این است كه ندارد. و حال این كه اكراه هم به این

 فرماید. جوري دارد میرا نگه ندارد. اینها ها را نگه دارد، رفع آن به این است كه حكم اینحكم این

متعلّق آن  گویید متعلّق آن، یعنی در واقعآیید میس: ؟؟؟ وضع و رفع را قبول داریم ولی این كه به چه بیانی می

 جامع است ولی آثار این برداشته شده. 

ندارد... اشكال این است اگر آن  ندارد. چرا؟ چون اگر آآید برمیها را میج: یعنی اكراه به جامع است. ولی این

آن  ست كه حكمدارد كه، معناي آن این ااً آن را برنمین.. آخر شارع كه تكوی.ندارد شارع چیزي كه حكم هست

هما ر آن احدبراهش را برداشتند. اكراه آمده... اكراه هم كه از طرف شارع نیست از طرف مكره است. مكره اك

خواهد بیاید یكه احدهما متعلّق حكم نیست، موضوع حكم نیست. آن را م قرار گرفته، كه شما قبول دارید

عنی حكمی یخواهد؟ حكم را، یا نه؟ حكمش را می در عالم تكویندارد بردارد، یعنی چی؟ یعنی خودش را برمی

آن این  يم. معنارداشتیبمثل رفع ما لا یعلمون، آن را كه مكرهٌ علیه، این یك ادبیاتی است ما آن را برداشتیم 

ها ز اینایم. یكی رداشتاست كه یعنی یا حكم آن را برداشتیم یا تو را محذور قرار دادیم از آن، یا عقابش را ب

 هست دیگر.

 دراست د یشان متفرّاي دارد. و است كه ایشان فرمودند یك لطافت ویژهاحالا و للكلام تتمة كه البته كلام دقیقی 

ي اولی ایهپان هم آن ستاد دام ظلّه ایشالا ناي اولی آن شیخرچه كه گفتم آن پایهبه این شكل بیان كردن. اگ این،

یدي ك چیز جدفته یررا دارند. و باز یك اشتراكاتی با مرحوم امام ایشان دارد در تتمیم كلام. ولی روي هم 

 است.

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


